
 
پی‌نوشت

11 وجود پانوشت‌ها جبر نویســندۀ متن اســت. خواننده این امکان را دارد که بدون توجه به حضور 

مختل‌کنندۀ آن‌ها متن را بخواند.  

22نقل از افلاطون و آدورنو در این یادداشت نه به‌عنوان بخشی از زمینۀ نظری آن‌ها درباب هنر، که 

به‌عنوان یک قول مغضوب و محبوب در فضای روشنفکرانۀ فارسی ذکر شده است، وگرنه دست‌کم 

قول افلاطون بدون درنظرگرفتن کارکردی که در متن رساله دارد و همچنین تفسیر معنای شعر در 

یونان باستان نمی‌تواند درست فهمیده شود.

33 مخاطب این نوشته فارسی‌زبانانی هستند که دغدغۀ هنر مقاومت فلسطین را دارند و شماتت‌ها، 

ابراز امیدواری‌هــا و تردیدها همه با فرض وجــود بالفعل این مخاطب معنی دارد. بدیهی اســت آن 

شهروند فلسطینی‌ که درگیر مبارزۀ واقعی است خود بهتر می‌داند چگونه راوی رخدادها و احساسات 

زندگی‌اش باشد.

44 نمایندۀ اصلی این ایــده، که هنر را گریزگاهی از ذات غیرقابل‌تحمــل واقعیت می‌داند، در تاریخ 

زیباشناسی شوپنهاور است. اما اگر مفهوم را وسیع‌تر بگیریم، از ارسطو تا نیچه می‌توان اشاره‌هایی 

به این نقش از هنر پیدا کرد. بــرای مطالعۀ اولیه دربــارۀ این موضوع مراجعه کنید به فصل  هشــتم 

زیباشناسی و ذهنیت نوشتۀ اندرو بووی. 
55   نقش هوشیارسازِ شــکل‌هایی از هنر در تقابل با نقش مسخ‌کنندۀ رســانه‌های توده‌ای صنعت 

فرهنگ در آرای اهالی مکتب فرانکفورت موردتوجه بوده اســت. البته اینجــا و در این لحظۀ خاص‌ 

نمی‌توان دربارۀ این واقعیت ســکوت کرد که هابرمــاس، به‌عنوان چهرۀ مهم زنــدۀ این مکتب، در 

جریان نسل‌کشی اخیر در غزه با امضای بیانیه‌ای موســوم به »اصول همبستگی« کنار جنایتکاران 

ایستاد و منطقی است نسبت به کلیت دستگاه نظری‌ای که در بزنگاه‌ها چنین خروجی‌ خجالت‌آوری 

دارد محتاط باشیم. 

66 سارتر در فصل اول ادبیات چیست شــعر را به یک بازی‌ تشبیه می‌کند که هر کس در آن شکست 

بخورد برنده می‌شود. 

77 به‌عنوان مثال ژان پی‌یر ژوژو دربارۀ بودلر می‌نویسد: »باید از نوعی شکست سخن گفت. نه اینکه 

آفرینش او تاوان شکست درونی‌اش باشد، بلکه این شکست درونی حاصل شدت و حدت خلقتش 

بود«. )نقل و ترجمه از جنون هوشیاری نوشتۀ داریوش شایگان(.

88 افسانۀ سیزیف از کامو را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای برای این نوع مواجهۀ روشنفکرانۀ ادبی ذکر 

کرد؛ کتابی در ســتایش ابزورد و دربارۀ خودکشی فلســفی که درست در ســال‌های اشغال فرانسه 

نوشته شده است.
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110 اشارۀ این یادداشــت به روشنفکرانی است که نسبتاً با آرمان فلســطین همدل‌اند اما نمی‌توانند 

وابســتگی به شکســت را رها کنند. اما در ســال‌های اخیر در ایــران با پدیدۀ عجیــب و درعین‌حال 

مشمئزکنندۀ روشنفکران طرفدار علنی یا خجالتی اشغالگری صهیونیست‌ها هم مواجه شده‌ایم 

و گاهی خودشان را پشت شــعارهای کلیِ نه به جنگ و محکومیت هر دو طرف پنهان می‌کنند. این 

گروه به‌کلی از دایرۀ این بحث خارج‌اند و باید خاســتگاه نظری‌شان را نه در علاقه به شکست که در 

وابستگی به نظام پاداش و تنبیه غرب جست‌وجو کرد. 

111 ژان دوینیو در جامعه‌شناسی هنر، در نقلی از هگل با این مضمون که هنر باید بتواند زیبایی یک 

روز عــادی تعطیل را به تصویر بکشــد، یکی از کارکردهای هنــر را حفاظت از محتــوای زندگی روزمره 

دلیل هنر موسوم به دینی )درواقع هنری که فرم دنیوی و محتوای 
دینــی دارد( را به‌خاطــر دســت‌کم‌گرفتن محتوای قدســی دین 
شماتت می‌کردند.14 پیکرتراشی کلاســیک نهایتاً بتواند آپولون 
و زئوس و اســکندر و سزار را مجســم کند، اما مجســم‌کردن امر 
توحیــدی برایش ناممکن اســت.15 آنچــه که می‌توانــد محتوای 
قدســی را حمل کند ســنت اســت، فرمی که قرن‌ها قدسیت را 
بدون خدشــه حفظ کــرده و انتقال داده اســت. اما هنر ســنتی 
دربارۀ جنایت، خشــونت و جنبه‌هــای تاریک بشــر و البته مبارزه 
و مقاومت ساکت اســت؛ مثل ســایۀ امن و خنکی است که باید 
از کثیفی و شلوغی جهان مدرن به آن پناه برد. بنابراین، مسئله 
پابرجــا می‌مانــد و کمکــی بــه انتقــال روح مبــارزه در زیــر بارش 
بی‌وقفۀ خون نمی‌کند. در جست‌وجوی آن سوگی که به تسلیم 
نمی‌انجامد و آن مرگ و رنجــی که به انفعال منجر نمی‌شــود، در 
جســت‌وجوی هنرِ زنده‌ترین شــکل مقاومــت در روزگار ما، کجا 

برویم و چه شکلی از هنر را جست‌وجو کنیم؟ 
می‌دانیم که نقد مشــهور هایدگر بر زیباشناختی‌شــدن هنر، 
که باعث شده هنر به چیزی حاشیه‌ای و تزئینی فروکاسته شود، 
با این پیشــنهاد همراه اســت که هنر در زمانۀ ما به برپاکردن امر 
مقدس کمک کند و به این ترتیب جایگاه هنر از حاشــیه به متن 
تمدن بیایــد و دیگر نقشــی صرفــاً تزئینی بــرای پرکــردن اوقات 
فراغت نداشته باشــد. در این پیشــنهاد هنرِ موجود جایش را به 
هنرِ بزرگی می‌دهد که در راه اســت و وقتی برســد از عهدۀ ایفای 
چنین نقشی برمی‌آید. این برای جهان سکولارشدۀ غربی شاید 

پیشنهاد بجایی باشد و وظیفۀ شاعر، یا در معنای عام‌تر هنرمند، 
در آن جهــان همیــن باشــد که بــا احیــای امــر مقــدس »اقتدار 
ارزش‌ها را به تاریخ بازگرداند«.16 اما امر مقدس دست‌کم در میان 
فلسطینیان زنده است و هر روز برایش جان و مال و عزیز از دست 
می‌دهنــد. آن خلأیی کــه هایدگر وظیفــۀ پرکردنــش را بر عهدۀ 
هنر بزرگِ آینده می‌گذارد در جایی مثل فلســطین وجود ندارد. 
هم امر مقدس حاضر اســت هم معنا و هم ارزش‌‌ها چنان جدی‌ 
و مقتدرنــد که آدم‌ها هــر روز بــرای حفظش تکه‌تکه می‌شــوند. 
بنابراین، در اینجا هنر نمی‌تواند با گذاشتن این قرار که معلوم هم 
نیست سرموقع به آن برسد در میان آتش و اشغال برای خودش 

جایگاهی پیدا کند. 
- گذشــتن از بیــان هنــری: بلانشــو داســتان ســفر ارفــه، 
اســطورۀ یونانی، بــه جهــان مــردگان را به‌عنوان تمثیلــی برای 
بیان موقعیت هنرمند به کار برده اســت. ارفه با موســیقی‌اش 
خدای مرگ را فریفته می‌کند و اجازه می‌یابد در جست‌وجوی 
همسرش به جهان مردگان برود و او را بازگرداند، اما نمی‌تواند 
قرارش را بــا خدایــان رعایت کنــد و شکســت‌خورده و مغموم 
بازمی‌گــردد. در ایــن تمثیــل شکســت او محتــوم و بخشــی از 
معنای هنرمندبودن اســت. هنــر از این منظر یعنی خواســت 
غلبه بــر مرگ و شکســت‌خوردنِ ناگزیــر.17 در جهــانِ دین اما 
شهید به سرزمین مردگان می‌رود و ســربلند و مانده‌برسرعهد 
بازمی‌گردد. شــهید در جایی که امــر مقدس زنده اســت زنده 
می‌ماند و به دیگران زندگی می‌بخشد. درواقع، با همان منطقی 

در جست‌وجوی 
آن سوگی که به 

تسلیم نمی‌انجامد 
و آن مرگ و رنجی 

که به انفعال 
منجر نمی‌شود، در 

جست‌وجوی هنرِ 
زنده‌ترین شکل 

مقاومت در روزگار 
ما، کجا برویم و 

چه شکلی از هنر را 
جست‌وجو کنیم؟
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